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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 10ه يرو

  تأملي در نام چشمه سو
  

  فاطمه جهانپور
  دانشگاه فردوسي مشهد

  
هاي باستاني دشت توس در خراسان چشمه سو يا چشمه سبز است كه نام آن بارها در يكي از مكان

اي مقدس يا نوان چشمهبه ع.... هاي زادسپرم، شاهنامه وگزيده متون پهلوي و تاريخي نظير بندهش،
 يا مكاني كه يزدگرد اول ساساني در آنجا به صورتي شگفت و غريب كشته شده،و اي مشهور درياچه

هاي مهم دوره ساساني در كنار اين چشمه بر اهميت آن از طرفي وجود يكي از آتشكده. آمده است
 همچنان حفظ كرده، به طوري رسد اين چشمه، تقدس خود را در دوره اسلاميبه نظر مي .افزوده است

اين مقاله سعي بر آن دارد كه با كمك متون و نگارنده  .كه در منابع اين دوره به آن اشاره شده است
كتب تاريخي به مطالعه ريشه شناختي نام چشمه و بررسي دلايل تقدس و  پهلوي و منابع اوستايي،

  .اهميت آن بپردازد
  

اي كوهستاني ميـان     است كه در منطقه    "چشمه سبز "يا   "وچشمه س " از جمله مكانهاي باستاني دشت توس،     
اين چـشمه   . نيشابور و توس، در هجده كيلومتري جنوب گلمكان در دامنه شمالي رشته كوه بينالود قرار دارد               

- متر از سطح دريا، به دليل آنكه اطرافش را ديواري كوهستاني دربر گرفته، به صورت درياچه                2500با ارتفاع   
 متـر   2/1 پـنج متـر و عمـق متوسـط آن            آنعمق  بيشترين  .  هكتار درآمده است   4/38 مساحت تقريبي     با اي

هاي كف آن و نيز رودهاي اطراف تأمين شده و رنگ آن مايل بـه سـبز                   آب اين درياچه از طريق چشمه     . است
؛ 64ص ،1384 رضواني،( .دانندهاي سبز رنگ و آسمان مي     خي علت آن را انعكاس حاصل از شيت       است كه بر  
هواي لطيف و مطبوع اين مكان آن را به يكي از نقاط            ) 129ص   ،1383 ؛ زمرديان، 86ص   ،1382 زمرديان،

  .ييلاقي پيرامون مشهد تبديل كرده است
بيرونـي ضـمن اينكـه ايـن        . در برخي از منابع جغرافيايي اوايل دوره اسلامي به اين چشمه اشاراتي شده است             

و محيطش را يك فرسـخ آورده       چشمه را سبز رود خوانده مكان آنرا بر سر كوهي ميان ابرشهر و توس دانسته                
ي  القلوب نيز حدود آن را يك فرسنگ دانسته كه دو جوي از آن جار              هةنز) 410ص   ،1363 بيروني،( .است

 ."توانـد بريـد و بـه قعـرش رسـيد          هيچ ملاحي آن بحيـره را نمـي       "ود و   راست و به طرف نيشابور و توس مي       
  )241ص  ،1362 مستوفي،(

ها در منابع ديني و جغرافيايي پيش از اسلام و منابع تاريخي اسلامي ذكر شـده،                از آنجا كه نام اين چشمه بار      
  .رسد كه اين چشمه و اين منطقه اهميتي خاص داشته استبه نظر مي

سـوگر    ، sūbarهاي زادسپرم به شـكل سـوبر        يامده اما در كتاب بندهش و گزيده       در اوستا ن   "چشمه سو "نام  
sūgar    رو سووsūvar   بخـش   .آمـده اسـت   ور  + گر و سـو   +بر، سو + اين واژه از دو بخش سو      .ست ضبط شده ا 



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

ره 
شما

س
م، 

و
تان

مس
و ز

يز 
پاي

 
13

85
 

  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 11ه يرو

 بـه معنـي مفيـد       sav ةاز ريـش   اوسـتايي باشـد      savaي موارد مشترك است شايد همان سو        اول كه در همه   
 به معني سود و بهره savaسود داشتن و سودمند بودن كه در حالت اسمي  ـ بودن، فايده داشتن، پربار بودن،

بهـره و    بـه معنـي سـود،   savahي كه از اين ريشه ساخته شده و حالت خنثي دارد به صـورت  ـ و اسم ديگر
  )Bartholomae, 1961, p1561( .منفعت است

 ، abzūdan يـا  ـ afzūdanواژگـاني نظيـر افـزودن  ـ   . اين ريشه در ساخت كلمات بسياري بكار رفتـه اسـت   
اسـت   aiwi+sava  است كه صورت اوسـتايي آن       و مشتقات آن به مفهوم زياد شدن و افزوني آمده          afzūnـ
 afzōnīgīhā صـفت    .)318ص ،2ج ،1372 ؛ خليلـي،  18ص ،1372 طاوسي، ؛131ص ،1ج ،2536 هرن،(

 نيـز   .)18ص ،1372 طاوسـي، ( كه در متن شايست نشايست آمده دقيقاً به معني سودبخشي و تقدس اسـت             
رود هـم از ايـن ريـشه سـاخته          ن معني بكار مـي     سود و سودمند كه امروزه به همين صورت و با همي           يهاواژه
 كـه صـورت فارسـي       sūdābag هايي همچـون سـودابه    اين ريشه در نام    .)190ص ،1372 طاوسي،(ند  اشده

البتـه بهـار آن    .كار رفته است هاي سودبخش است، به و به معني دارنده آب    sutā.āpakāباستان آن به شكل     
همچنـين در نـام آخـرين موعـود     ) 195ص ،1375بهـار،  ( .اسـت را دارنده آبهاي روشني بخش معني كـرده       

 ـ  : فروردين يشت آمـده 129در بند . خوردنيز اين ريشه به چشم مي saošyantمزديسنايي يعني سوشيانت 
ص  ،1382 مـولايي، ( "كه همه هستي مادي را سود خواهـد داد  )ناميده خواهد شد(از اين جهت سوشيانت  "

 كه اين نام در شكل مفـرد بـه معنـي سـودمند و در حالـت جمـع بـه معنـي                         لازم به ذكر است    .)112و111
 همين ريشه و معني در نام يكي از مؤمنان زرتـشتي كـه              .)5و4ص   ،1381 راشد محصل، ( آيدسودمندان مي 

 ه معني فراخ سود، آمده اسـت       ب vouru.savahبنا به گزارش دادستان دينيك از ياران سوشيانت است با نام            
  .)283ص ،1382 مولايي،(

پس باد آن آب را به همان آيين تـا بـه سررسـيدن سـه                " : چنين توصيف شده   بندهشپيدايي اين چشمه در     
) نيـز (دو چشمه ـ دريـا   .  سه درياي بزرگ و سي درياي كوچك از آن پديد آمد.روز، به سوي زمين باز نشانيد

سرچـشمه بـه   ) اي بـزرگ و كوچـك را    درياه ـ (= يكي چيچست، يكي سوور كه ايـشان را          .از او به پيدايي آمد    
كنـد   ذكر مي"درباره چگونگي درياها" و سپس در فصل .)64ص  ،1369 بهار،( "چشمه ـ دريا پيوسته است 

 چنان گويد كه سودبهر، نيكخـواهي و بهـي، بركـت و             .درياچه سوبر به ابرشهر بوم، بر سر كوه توس است         "كه  
 كه در اين عبارت اشاره به سـودمندي و بركـت زايـي              .)77ص   ،1369 بهار،( "رادي از او بيافريده شده است     

  .اين چشمه شده است
چيچـست،  : پس دو درياچه مشهور در زمين گشوده شد كـه خوانـده شـود             " :هاي زادسپرم نيز آمده   در گزيده 

و ) قـرار دارد، اسـتقرار دارد     (=  درياي ژرف، گرم آب، بدون زندگي كه در ساحلش آذرگشسب پيروزگر نشيند           
قيـاس  ] در[چـه   . پاك نگهـدارد  ] و[ را به اطراف افكند و خويش روشن      ) كثافت(=  گر سوور كه هر ستبري    دي

گردي را به اطراف افگند و به سـبب ژرفـاي آن هـر              ] و[  )چرك، آلودگي (=  مانند چشمي است كه هر ريمني     
  .)11ص  ،1366 راشد محصل،( "نرسد) ته(= چه در دريا رود به بن 



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

ره 
شما

س
م، 

و
تان

مس
و ز

يز 
پاي

 
13

85
 

  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 12ه يرو

؛ 72ص   ،1369 بهـار، ( داند در توس شهر مي    kadrwaspچشمه را بر سر كوه كدروسپ       بندهش مكان اين    
 بـه معنـي     kadrva-aspaيشت اوستا، بند ششم به صورت         نام اين كوه در زامياد     .)88ص   ،1368 بهزادي،

هـاي  و گزيـده ) 329، ص 2ج ،1377 ؛ پورداود،Geldner, 1886, p243( هاي كهر آمده استكوه با اسب
 ،راشـد محـصل  ( دانسته است م اين چشمه را در نزديكي محل آتشكده آذربرزين مهر يا آذرسودي مهر    زادسپر
  .)11ص  ،1366

آتشكده آذربرزين مهر يكي از سه آتشكده مهم دوره ساساني و متعلق به طبقه كشاورزان بود كه در خراسـان                    
اش آنكه گشتاسپ را به دين برانگيخـت بـه          آذربرزين مهر را به پاد    ...": در متن روايت پهلوي آمده    . قرار داشت 

- گزيـده  .)55، ص   1367ميرفخرايي،   ("نشانيد) هاي كوه گشتاسپ  بلندي(=  هاي گشتاسپ بهرامي در پشته  
آذربرزين مهر در خدايي گشتاسپ شاه همين گونه در جهان          ": كنددسپرم نيز اين مسأله را تصريح مي      هاي زا 
بـراي رواج دادن ديـن و بـي گمـان كـردن             . ت انوشـه روان ديـن آورد      كرد تا زرتش  وزيد و نگهباني همي   همي

به كوه  ) را آن( بسيار چيز پديدار نمود و كرد و گشتاسپ شاه           ،گشتاسپ و فرزندان او تا به دين ايزدان ايستند        
  .)88، ص 1366راشد محصل،  ("ريوند كه پشته گشتاسپان خوانند به دادگاه نشانيد

ريوندگر ) آذربرزين( آتش پسر هرمزد  " :ي روزه كوچك و سي روزه بزرگ آمده       در توصيف اين آتش در متن س      
 و وستريوشي اين كه وستريوش به ابرشـهر         )كشاورزي= (كار او وستريوشي   هرمزد داد و فر كياني هرمزد داد و       

 دهدشـتي، ( "نكه با گشتاسپ پيكار كرد، او بـود       تر است به راه او آ     تُخشاتر و كارورزتر و پاك جامه     ) نيشابور(= 
  .)50ص  ،1363
 اسـت شـده  ده ور آ"پرسـود "هاي زادسپرم آتش برزين مهر با صـفت    دهمتن گزي در  ي قابل توجه اين كه      نكته

 نـام    در دين زرتشتي اعتقاد بر آن است كه پنج گونه آتش آفريده شـده كـه                .)17ص   ،1366 ،راشد محصل (
 17در يـسن      كه است bərəzi-savahها برِِزي سوه    يكي از اين آتش   . هايي دارد آنها در متون، گاه ناهمساني    

، در بنـدهش ايرانـي   buland sūd، در يسناي پهلوي بلند سود bərəzi savaŋhaبه صورت برِزِي سونگهه 
، و دركتـاب شايـست   barizšwang، در متن روايت فارسي برِزشونگ bərəzsavangبه شكل برِزِي سونگ    
 ،1367 ؛ ميرفخرايـي،  85ص   ،1366 ،راشد محـصل  ( . آمده است  abzōnīgها ابزوني   نشايست و متن گزيده   

ي فعلي اين   و افزوني بخشي دلالت دارد و ريشه      ها بر مفهومي نظير بلند سودي       ي اين واژه  كه همه ) 122ص  
  .است به معني سود داشتن savها همان واژه

ر آورده شده، با نام چـشمه سـو،         با توجه به تشابه ميان اسم آتش برزي سوه و صفتي كه براي آتش برزين مه               
ي آذرسودي  اشت كه در نزديكي چشمه سو آتشكده      هاي زادسپرم د  شايد بتوان دليلي براي تأييد سخن گزيده      

  .يا آذربرزين مهر قرار داشته استمهر 
گرد داي در آنجاست روايت مرگ يز      اهميت اين منطقه و وجود آتشكده       دهنده از دلايل ديگري كه شايد نشان     

گرد اول از پيشگويان و اخترشماران دربـارش، زمـان و           دبنابر متن شاهنامه، يز   . ساساني در اين محل است    اول  
شمه سـو خواهـد بـود و شـاه         ي چ ـ كنند كه مرگ شاه در ناحيـه      آنان تصريح مي   .پرسدنحوه مرگ خود را مي    

  .خورد كه هرگز به چشمه سو و آن سرزمين نرودسوگند مي
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 13ه يرو

  كه شاه جهان گيرد از مرگ ياد     مبادستاره شمر گفت كاين خود
  از ايدر سوي چشمه سو شود    چو بخت شهنشاه بدرو شود
  به شادي نظاره شود سوي توس    فراز آورد لشكر و بوق و كوس

.........................................    ..........................................  
  به خرادبرزين و خورشيد زرد    چو بشنيد شاه سوگند خورد
  رزمنه هنگام شادي نه هنگام     چشمكه من چشمة سو نبينم به 

پزشكان از معالجـه وي     . شده است مياش خون جاري    اما پس از مدتي وي دچار نوعي بيماري شد كه از بيني           
  :موبد بدو گفت. درماندند

  سوي چشمة سو گرايي به مهد  راه شهد ترا چاره اينست كز
  آن گرم خاك بگردي به زاري بر  ني پيش يزدان پاكنيايش ك

  زده دام سوگند پيش روان    بگويي كه من بنده ناتوان
  به پيش تو اي داور داد و راست  كنون آمدم تا زمانم كجاست

-اما مدتي بعد منيت. شاه رأي موبد را پذيرفت و بدان سوي رفت و آداب نيايش را بجاي آورد و بهبود يافت
  :دهاي وي آغاز ش

  همان درد را سودمند آمدش  چو بشنيد شاه آن پسند آمدش
..................................    .....................................  

  برون آمد از مهد و دريا بديد  چو نزديكي چشمه سو رسيد
  ز يزدان نيكي دهش كرد ياد  از آن آب لختي به سر برنهاد
  ورد و بياسود با رهنمونبخ  زماني نيامد ز بينيش خون
  نشستن چه بايست چندين به جاي   مني كرد و گفت اينت آيين و راي
  كه از خويشتن ديد نيكي همه  چو گردنكشي كرد شاه رمه

  سرين گرد چون گور وكوتاه لنگ  دريا برآمد يكي اسب خنگ ز
...........................................  ................................................  
  به خاك اندر آمد سر و افسرش  بغريد و يك جفته زد بر برش

.......................................    ..............................................  
  بيامد بدان چشمة لاژورد   چو او كشته شد اسب آبي چو گرد

  ين شگفتي نديدكس اندر جهان ا  به آب اندرون شد تنش ناپديد
  )1298 و 1297ص  ،2ج ،1382 فردوسي،(

  
از يك طرف اين چشمه در توس واقع شده و          . توان نكات مهمي را مورد توجه قرار داد       با تكيه بر اين ابيات مي     

تواند در آنجا با نيايش و نذر و آفرين به درگاه خداوند، بهبـودي حاصـل و بـه                   مكان مقدسي است كه شاه مي     
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 14ه يرو

گيـرد كـه    صـورت   ها معمولاً بايد در جايي همچون آتشكده        اين نيايش  .ه آسماني شفا پيدا كند    نوعي با معجز  
اين تقدس و غيرعادي بودن چشمه در مـسأله ناگهـاني برآمـدن اسـبي از                . جنبة ديني و مقدسي داشته باشد     

 ـ   موبدان و شاهنامه ادعاي منيت ميگفتهميانة چشمه و ضربه زدن به شاه كه به          ه وضـوح ديـده   كـرده، نيـز ب
 و درون   گـردد  مي شمه باز دهد به سوي چ   لازم به ذكر است اسب پس از آنكه مأموريتش را انجام مي           . شودمي

همچنين اين ابيات به رنگ آب چشمه نيز        . استلي بر معجزه آسايي چشمه مذكور        كه دلي  ؛شودآن ناپديد مي  
  .اشاره كرده است

، مكـان آنـرا روسـتاي       هـا بررسـي آخرين   در   .گوناگوني وجود دارد  ات  يدرباره مكان آتشكده آذربرزين مهر نظر     
 5ص ،1382 صـادقي، (نـد  ااز دهستان كيذقان واقع در بخش ششتمد شهرستان سبزوار دانسته     ) گنبد(جنبد  

  .)15تا 
 ضمن آنكه آنرا چشمه سبز خوانده كـه داراي آب شـيرين و سـبز                ، القلوب در توصيف اين چشمه     هةنزكتاب  

 :در زيرنـويس  (پارسـايان   " :كنـد ي اشـاره مـي     بـه نكتـه مهم ـ     ،ر چوپان بر كناره آن كوشك ساخته      است و امي  
 بـه   كـه شـايد اشـاره     ) 149و148ص   ،1362 مـستوفي، ( "در شب بر كنار چشمه احيا داشته انـد        ) پارسيان

ن زرتـشتي   رانياهاي مذهبي اي  آييناجراي  ر كنار آن و انجام عبادات و        اي د تقدس اين چشمه و وجود آتشكده     
  .در آنجا بوده است

هنگامي كـه آب چـشمه سـو طغيـان كـرد و سـيل               . ق. ه 967 التواريخ آمده كه در سال       ةصاز طرفي در خلا   
مهيبي به سوي مشهد و نقاط ديگر سرازير گرديد و خرابي بسياري بـه مزروعـات و باغـات رسـانيد و كـشتار                        

-تـردد مـي   بعد از آنكه مردم بلوكات از ولايت به شهر          " .اين سيل اشياي گرانبهايي با خود آورد       فراواني نمود، 
نمودند بر عبور آن سيل گاه ظروف طلا و نقره بيشتري يافتند و ظروف يافته را خرج كرده و در عـوض متـاع                        

چون آن جمعيت و اسـباب زيـاده از وسـع حـال و فايـده                . هند خريده در مدت دو ماه به قريه مذكوره آمدند         
 كدخدايان بلوك در مقام تحقيق بيرون آمده ظاهر شد كه از چشمه بيـرون آمـده و                  ،ودايشان ب  تجارت و سفر  
اين خبر را به سمع شريف نواب جهانباني ابوالفتح سـلطان           . اند و صحرانشينان بسيار نفايس يافته     مردم قهپايه 

كت درآمده به دو روز به      ابراهيم ميرزا رسانيدند ميرزا با امرا و نقبا و ساير اعيان به جانب چشمه مذكور در حر                
از هرجانـب    ....آنجا كه از شهر مشهد مقدس تا بدان مكان دوازده فرسخ مسافت بود شكاركنان تشريف بردنـد                

آلات و نقره آلات از صور جانوران و ساير ظروف و اواني ظاهر شـد كـه دو روز    كه زمين را شكافتند اقسام طلا  
رب شصت هفتاد ظرف نقره و مقداري از طلاي احمر خالص جمـع             نواب جهانباني در آن حوالي به سر بردند ق        

قبل از زمان اسـلام     " علت اين است كه    برخي معتقد بودند     .)413، ص   1، ج   1363 قاضي احمد قمي،  ( "آمد
شـد بـر     را از ذكور و اناث هرچه ميسر مـي         پرستيدند و هركه  كه كفار درين بلاد و ولايات بودند اين آب را مي          

 كـه شـايد ايـن موضـوع هـم      .)414، ص 1، ج 1363 قاضي احمد قمي،( "انداختندن آب ميسبيل نذر در آ   
وجود آتـشكده در    كريستين سن هم به     . نشان ديگري بر تقدس آن مكان و وجود آتشكده در اين ناحيه باشد            

هاي سطحي اطراف چـشمه آثـار بنـاي         در بررسي ) 92ص   ،1374 كريستين سن، ( .كندشهر توس اشاره مي   
  .هاي دوره ساساني يافت شده است و سفالسنگي
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 امروزه هـم مـردم   .)Wolf, 1965, p527(  آورده استsau شاهنامه نام اين مكان را به صورت چشمه سو 
راساني برخي معتقدند از آنجا كه در لهجه خ       . خوانندمي sau و چشمه سو     sowzاين منطقه آنرا چشمه سوز      

شود، فردوسـي بـا آشـنايي بـه      براي سهولت حرف آخر نيز حذف مي  هشود و گا   تلفظ مي  "سوز"،  "سبز"لغت  
 كـه ايـن   ،)29ص   ،1355 مؤيد ثابتي، ( اين لهجه، اين واژه را چنان كه معمول بوده در شعر خود آورده است             

  .نظر با توجه به دلايل ذكر شده شايد چندان درست نباشد
را نـشان   تعداد ديگري چـشمه     وجود  مون اين چشمه    هاي پيرا نكته اشاره كرد كه بررسي    بايد به اين    در پايان   

ايـن چـشمه در ارتفـاعي بـالاتر از     .  كه يكي از آنها به چشمه شفا نزد مردم اين ناحيـه مـشهور اسـت           دهدمي
 تـاريخي از ايـن چـشمه        ةسابقها هيچ    اما در منابع و كتاب     ،)79ص   ،1382 زمرديان،( چشمه سو واقع است   

مطرح است كه آيا نام اين چشمه با روايـت شـفا يـافتن يزدگـرد اول ارتبـاطي                   وجود ندارد و اينك اين سؤال       
  هاي چشمه سبز، چشمه شفا بوده است؟دارد؟ و نيز آيا يكي ديگر از نام



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

ره 
شما

س
م، 

و
تان

مس
و ز

يز 
پاي

 
13

85
 

  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 16ه يرو

  :منابع
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  .1363 دانشگاه تهران،
  .1369 توس، ، تهران،بندهش فرنبغ دادگيار، مهرداد، ـ به
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  .1381 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،، تهران، نجات بخشي در اديان، محمدتقي، راشد محصلـ 

  .1384، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، در جستجوي هويت شهري مشهدـ رضواني، عليرضا، 
جغرافيـا و  ، "هاي پيراموني مشهد از ديدگاه اكوتوريسمها و درياچه  بر چشمه  نگرشي"ديان، محمدجعفر،   ـ زمر 
  .94 تا 73، صص 1382، س اول، ش دوم، پاييز و زمستان توسعه

، ش سوم، پاييز و زمـستان       ايجغرافيا و توسعه ناحيه   ،  "درياچه چشمه سبز گلمكان   "ـ زمرديان، محمدجعفر،    
  .148 تا 129، صص 1383

، س سـوم، ش دوم، پـاييز و زمـستان           نامـه ايـران باسـتان     ،  "محل آتشكده آذربـرزين   "شرف،  ـ صادقي، علي ا   
  .15 تا 5، صص 1382

  .1372، تبريز، دانشگاه تبريز، واژه نامه شايست نشايستـ طاوسي، محمود، 
  .1382، تهران، هرمس، شاهنامهـ فردوسي، ابوالقاسم، 

، ترجمـه مجتبـي مينـوي،       ي شاهنشاهي ساسـاني   ر دوره وضع ملت و دولت و دربار د      ـ كريستين سن، آرتور،     
  .1374 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران، 

  .1362، تصحيح لسترنج، تهران، دنياي كتاب،  القلوبهةنزـ مستوفي، حمداالله، 
  .1382، تبريز، دانشگاه تبريز، بررسي فروردين يشتـ مولايي، چنگيز، 

  .1355، تهران، انجمن آثار ملي،  نيشابورتاريخـ مويد ثابتي، علي، 
  .1367 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،، تهران، روايت پهلويـ ميرفخرايي، مهشيد، 

، 1، ترجمه جلال خالقي مطلق، تهران، بنياد فرهنگ ايـران، ج          اساس اشتقاق فارسي  ـ هرن، پاول و هوبشمان،      
2536.  

- Bartholomae,Christian, Altiranisches Worterbuch, Berlin, 1961. 
- Wolff, Fritz, Glossar zu firdosis schahname, Hildeshim, 1965. 
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- Geldner, Karl F., Avesta, Stuttgart,1886. 


